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کافه کتاب

آشنا یبه، در غربت  نویسندگان همدانی در خانه غر
نویسندگان جوان باید به دیده نشدن و صبوری کردن عادت کنند تا پیشرفت کنند/ مهم ترین راهکار برای بهبود شرایط نویسندگان حمایت های فرهنگی و مالی از آنان است

سپهرغرب، گروه کافه کتاب - سمیرا گمار: سید 
میثــم موســویان در گفت وگو با ســپهرغرب گفت: 
بی توجهی مســئولان به نویســندگان بومی، آن ها 
را مجبــور کرده بــرای دیده شــدن و حمایت، راهیِ 
پایتخــت شــوند. نویســندگان، متفکران ایــن دیار 
هســتند امــا اصــاً در ســطوح تصمیم گیــری دیده 

نمی شوند.
ادبیات همواره بســتری برای بیان عمیق ترین 
دغدغه های انســانی بــوده. برخی نویســندگان، 
بــا نگاهی روان شــناختی و اجتماعی، به لایه های 
پنهــان شــخصیت انســان ها نفــوذ و روایت هایی 
خلق می کننــد که خواننده را به تفکر وا می دارد. 
ســید میثم موســویان، نویســنده و روان شناس 
همدانــی، یکــی از چهره های برجســته این عرصه 
اســت که توانســته با تلفیق دانش روان شناســی 
و مهــارت داستان نویســی، آثــاری مانــدگار خلــق 

کند.
وی با نوشــتن رمان هایی چون بی نام پدر، کلاه 
پوســتی ها، شــب شــغال، مدرسه شــبانه و به نام 
مادر توانســته جایگاه ویژه ای در ادبیات داســتانی 
ایران پیدا کنــد. او با روایت های معمایی، تاریخی و 
اجتماعی، نه تنها داســتان هایی جذاب و خواندنی 
ارائــه داده، بلکــه مخاطــب را بــا مفاهیمــی چــون 
هویت، خانواده، روان انسان و تاریخ معاصر درگیر 

کرده است.
موفقیــت او در عرصه ادبیات، بــا دریافت جوایز 
معتبــری همچــون جایــزه ادبــی جــلال آل احمد و 
قلــم زرین همــراه بوده؛ امــا آنچه آثــار او را متمایز 
می کنــد، نه تنها جوایز، بلکه عمق روان شــناختی و 
پرداخــت دقیــق شخصیت هاســت. او در آثار خود، 
به دغدغه های اجتماعی نیز توجه ویژه ای داشــته 
و بــا زبانی ســاده امــا تأثیرگــذار، مفاهیــم پیچیده 
را در دل داســتان هایش گنجانــده  روان شناســی 

است.
در این گفت وگو، با ســید میثم موســویان داور 
و برگزیــده جایــزه ادبــی جلال آل احمــد و قلم زرین 
همــراه خواهیــم شــد تا از مســیر نویســندگی اش 
بگویــد، از تأثیــر روان شناســی بــر آثــارش صحبــت 
کند و دیدگاهــش را درباره فرصت ها و چالش های 

نویسندگان همدانی بشنویم.
  آقــای موســویان، لطفــا به عنــوان پرســش 
ابتدایــی بفرمایید چطــور وارد دنیای نویســندگی 

شدید؟
بنده ابتدا در حیطه شعر و اشعار آیینی فعالیت 
داشــتم و به طور خاص در این زمینه کار می کردم. 
حدود 20 سال پیش، یک سخنرانی از حضرت آقا در 
مورد جنگ و صلح تولســتوی شــنیدم. اگر اشتباه 
نکنم، ایشــان فرموده بودند که »هویتی به مردم 
روســیه داده شــده که هیچ تاریخ نگاری نتوانسته 
ایــن کار را انجام دهد.« این جملــه خیلی برای من 
جذاب بود و بیشتر به اهمیت هنر داستان نویسی 

توجه کردم.
پس از آن، به استاد عزیزم، آقای دکتر محمدرضا 
فریدونی مراجعه کرده و از ایشــان پرســیدم که آیا 
بهتر نیســت وارد دنیای داستان نویسی بشوم؟ او 
به شدت مرا تشــویق کرد و از آن زمان به بعد، من 
شــروع به نوشــتن داســتان کردم. در طول این 20 
ســال، بیشــتر در این حوزه کار کرده و شــعر را هم 

به صورت تفننی ادامه داده ام.
  کســب جایزه جلال و قلم زریــن چه تأثیری بر 

مسیر نویسندگی شما داشته است؟
بــرای یک نویســنده حرفــه ای، جایــزه هیچ گاه 
تعیین کننــده مســیر نویســندگی نیســت. جایــزه 
بیشــتر بــر سرنوشــت نویســنده تأثیــر می گذارد، 
مثاً ممکن اســت یک نویســنده با کســب جایزه، 

فرصت های بیشــتری برای چاپ آثــارش پیدا کند؛ 
امــا برای من، دریافــت جوایزی چون جلال و قلم 
زریــن بــه ایــن معنا بــود کــه آثــارم بیشــتر دیده 
شدند و ناشران شــاید با احترام بیشتری برخورد 

کردند.
زده ایــد؛  قلــم  مختلفــی  ژانرهــای  در  شــما    
ایــن  در  چطــور  اجتماعــی.  معمایــی،  تاریخــی، 

زمینه ها تعادل برقرار می کنید؟
وقتــی کــه رشــد می کنــم، دیگــر برایــم اهمیــت 
ندارد که در چه حوزه ای می نویســم. هر کدام برای 
مــن جذابیت خــاص خــود را دارد. وقتــی وارد یک 
ژانــر جدید می شــوم، شــروع به مطالعه و بررســی 
آثــار موفــق در آن می کنــم. بــه این شــکل، خود را 
بــا آن فضــا آشــنا کرده و قواعــد و اصــول آن را یاد 
می گیــرم؛ مثاً اگر ژانر فانتــزی را انتخاب کنم، ابتدا 
قواعــد آن را مطالعه کرده و بعد بر اســاس آن ها، 
داستان هایم را می سازم. برای من، مهم این است 
که به فضای آن ژانر تسلط پیدا کنم و داستانم را بر 

اساس آن پیش ببرم.

  بــه نظــر شــما ادبیــات چطــور می توانــد بــه 
بازتاب دغدغه های اجتماعی کمک کند؟

ادبیات یک ابزار اســت که می تواند به تفکر و 
ایده هــا خدمت کنــد. اگر نویســنده دغدغه های 
اجتماعــی داشــته باشــد، می توانــد از ایــن هنــر 
برای بررســی و تحلیــل مشــکلات اجتماعی بهره 
ببــرد. انســان ها در اجتماعــات زندگــی می کنند، 
یکــی از ویژگی هــای اصلــی بشــر ایــن اســت کــه 
خــود  فــردی  و  اجتماعــی  دردهــای  متوجــه 
ادبیــات می توانــد  ایــن شــرایط،  در  نمی شــود. 
بــه کمک بیایــد و با اســتفاده از ابزارهای هنری، 
افــراد را نســبت بــه دردهــا و مشــکلات جامعــه 

کند. آگاه 
  شــما در خلق شــخصیت های داستانی خود 
چقدر از تجربیات واقعی و چقدر از تخیل استفاده 

می کنید؟
این بســتگی بــه ژانــر دارد؛ مثاً در ژانــر فانتزی 
امــا در  ارتبــاط دارم،  بــا تجربیــات واقعــی  کمتــر 
ژانرهــای اجتماعی یا تاریخــی، تجربیات دیگران و 
تاریــخ تأثیر بســیاری در خلق شــخصیت ها دارند. 
برخــی از شــخصیت ها ممکــن اســت از تجربیــات 
هســتند،  اطرافــم  کــه  کســانی  یــا  مــن  زیســته 
ســاخت  و  تخیــل  حــال،  عیــن  در  بگیرنــد.  الهــام 
در  اساســی  نقشــی  نیــز  جدیــد  شــخصیت های 

داستان هایم دارد.
  کدام یــک از آثار شــما بیشــترین بازخورد را از 

سوی مخاطبان دریافت کرده است؟
بیشــترین  پــدر«  نکنــم، »بی نــام  اشــتباه  اگــر 
بازخــورد را داشــته. ایــن کتــاب توجــه بســیاری از 

مخاطبــان را بــه خود جلــب کــرده و بازخوردهای 
زیــادی داشــته و قطعاً یکــی از برجســته ترین آثار 
مــن بوده کــه مورد توجه و اســتقبال قــرار گرفته 

است.
حــوزه  ایــن  در  شــما  اینکــه  بــه  توجــه  بــا    
روان شناسی هم تخصص دارید، در مورد تأثیر آن 
بر نویســندگی بگویید، آیا از تجربیات مشــاوره ای 

خود در داستان ها استفاده کرده اید؟
بله متأسفانه!

  چرا متأسفانه؟
مــن گاهی اوقــات از تجربیات مشــاوره ای خود 
یکــی  کــرده ام،  اســتفاده  شــخصیت ها  خلــق  در 
از رمان هــای مــن بــر اســاس یکــی از کیس هــای 
مشاوره ای بوده که به آن ها پرداخته ام. متأسفانه 
از ایــن جهــت کــه از نظــر اخلاقــی و حرفــه ای، این 
کار به طــور کامل درســت نیســت مگر اینکــه از فرد 
رضایــت گرفتــه باشــم. البته به طــور کلــی این نوع 
کمــک  شخصیت ســازی  بــه  می تواننــد  تجربیــات 
کننــد و من می توانم این داســتان ها را به شــکلی 
تغییر دهم که به نوعی قابل شناســایی نباشــند و 

امانت داری حفظ شود.
  آیــا ادبیــات می توانــد راهی برای شــناخت و 

درمان بهتر انسان ها باشد؟
قطعاً هر هنری می تواند به تعالی انسان کمک 
کند. هنــر به ویژه ادبیــات می تواند انســان ها را به 
ســمت اهدافی که برایشــان مطلوب است هدایت 
کنــد. ایــن تأثیر می تواند به شــکل مثبــت یا منفی 
باشــد. به عنوان مثال، هنر غربی بسیاری از اوقات 
انســان ها را به ســمت افکار و ایده هایی می برد که 
با ارزش های انســانی هم راســتا نیست. اما در عین 
حال، هنر می تواند انســان ها را به ســمت تعالی و 

رشد هدایت کند.
  شــما بــرای نــگارش آثــار تاریخی مثــل »کلاه 
پوســتی ها« یــا »شــب شــغال«، چقــدر تحقیــق و 
پژوهش انجام می دهید؟ آیا منابع و اسناد تاریخی 
محدودیتی برای شــما ایجاد یا به داســتان پردازی 

شما کمک می کنند؟
ماننــد  رمان هایــی  مــن  کــه  زمانــی  ببینیــد، 
چــون  نوشــتم،  را  صفــوی«  نــواب  »شــهید 
را  رویدادهــا  و  شــخصیت ها  می خواســتم 
شــدم  مجبــور  کنــم،  روایــت  منصفانــه  به طــور 
بســیار مطالعــه کنــم. نــواب صفــوی یــا مصدق، 
شــخصیت هایی بودنــد که به جــز تحقیــق عمیق 
کنــم.  بیــان  به درســتی  را  آن هــا  نمی توانســتم 
دســت من از این لحاظ بســته است، چون برخی 
رویدادهــا برخــلاف ســلیقه یــا نــگاه مــن ممکــن 
اســت رخ داده باشــد؛ بنابرایــن در نوشــتن یــک 
رمــان تاریخــی، خــودم تصمیــم می گیــرم که چه 
زمانــی و در کــدام ماجــرا وارد شــوم. در اینجــا، 
بســتگی دارد کــه مــن بخواهم به یک شــخصیت 
وفــادار بمانــم و ماجراهای آن شــخصیت را بیان 
کنــم یا بخواهم رمان بنویســم و از شــخصیت ها 
در داســتانم اســتفاده کنم. هدف من این اســت 
که مشــخص کنم چقدر باید به تحقیق بپردازم و 

چقدر دســت من برای داستان پردازی باز است.
  وضعیــت ادبیــات داســتانی امــروز را چگونه 
می بینید؟ آیا فضای نشر و چاپ برای نویسندگان 

مساعد است؟
وضعیت ادبیات داســتانی و فضای نشر به ویژه 
بــرای نویســندگان، پیچیده و ناراضی کننده اســت. 
بــه ســطحی ترین  به نظــرم، هنــر در حــال حاضــر 
نوع خود رســیده. تلویزیون، ســینما و ســکوهای 
اجتماعــی، هنــر را به جــای اینکــه به ســمت تفکر و 
تعمــق حرکــت دهنــد، بیشــتر به ســمت لذت های 
آنــی و بصــری می برنــد. هنــر اکنــون تبدیــل شــده 

بــه ســرگرمی های زودگــذر و بی فکــری ماننــد آواز 
خواندن یــا بازیگری که صرفاً احساســات لحظه ای 
را برانگیــزد. این وضعیت باعث شــده که مخاطبان 
بیشــتر به دنبــال لذت هــای فــوری باشــند و کمتــر 
توجهــی بــه هنرهــای عمیق تــر و تفکرپذیــر نشــان 

دهند.

  چــه اقداماتــی بــرای حمایت از نویســندگان 
جوان و بهبود وضعیت نشر می تواند کمک کننده 

باشد؟
مهم ترین اقــدام برای حمایت از نویســندگان، 
آموزش به مردم درباره تأثیرات منفی رســانه های 
کــه  شــوند  آگاه  بایــد  مــردم  اســت.  تصویــری 
رســانه هایی مانند تلویزیون و سکوهای )پلتفرم( 
اجتماعی می تواننــد تمرکز و تفکر آن ها را کاهش 
دهنــد. اگــر ایــن آگاهی هــا ایجــاد شــود، حمایت 
از  گرفــت.  خواهــد  شــکل  نویســندگان  از  اصلــی 
ســوی دیگــر، حمایت هــای معیشــتی نیــز بســیار 
مهــم اســت. متأســفانه نویســندگان در ایــران از 
حمایت های کافی برخوردار نیســتند و بســیاری از 
آن ها مجبورند شــغل های دیگری داشــته باشــند 
تــا بتواننــد زندگــی خــود را تأمیــن کننــد در حالی 
کــه در بســیاری از کشــورهای دیگــر، نویســندگان 
از حمایت هــای مالی و نشــر بیشــتری برخوردارند. 
بــرای مثــال، در همدان مــن بارها خواســته ام که 
نویســندگان ایــن منطقــه حمایــت شــوند، ولــی 
متأســفانه تاکنــون این امــر تحقــق نیافته. دولت 
باید حمایت های جدی تری از نویســندگان داشته 
باشــد تا شــرایط بهتــری بــرای نویســندگی فراهم 
شــود. در نهایــت، حمایت هــای مالــی و توجــه به 
نیازهای معیشــتی نویســندگان در هــر جامعه ای 

باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
درخواســت  همــدان  اســتان  ارشــاد  از  مــن 
از نویســندگان محلــی حمایت هایــی  کــه  کــردم 
داشــته باشد اما متأســفانه تا به حال هیچ گونه 
حمایتــی از طــرف آن نهاد صورت نگرفته اســت. 
در  فرهنگــی  مســئولان  کــه  خواســته ام  بارهــا 
کننــد،  توجــه  نویســندگان  بــه  بیشــتر  همــدان 
امــا هیچ کــدام از آن هــا به طــور جــدی بــه ایــن 
درخواســت ها پاســخ نداده انــد. ایــن در حالــی 
اســت که در برخی دیگر از شــهرها، مانند تهران، 
حمایت هــای  نویســندگان  کــه  هســتیم  شــاهد 
مالــی و فنــی از ارشــاد دریافــت می کننــد. ایــن 
نــوع برخوردهــای ســلیقه ای و عــدم توجــه بــه 
در  ضعــف  نشــان دهنده  بومــی،  نویســندگان 

حمایت از نویســندگان است.
  چــه مشــکلاتی در ارتباط با نشــر و چــاپ آثار 
خود داریــد؟ آیا تاکنون به نتیجــه ای در این زمینه 

رسیده اید؟
مشــکلات اصلی من در ارتباط با نشــر و چاپ، 
نهادهــای  ســوی  از  کافــی  حمایت هــای  نبــود 
دولتــی و فرهنگــی اســت. تا بــه حال هیــچ گاه از 
طــرف ارشــاد همــدان حمایــت جــدی برای نشــر 
آثــارم صــورت نگرفته. در واقع، من سال هاســت 
کــه در ایــن حــوزه مشــغول به نوشــتن هســتم، 
امــا هیــچ گاه اســتاندار همــدان و رئیــس ارشــاد 
از  مالــی  و  معنــوی  حمایــت  هیچ گونــه  اســتان، 
من نداشــته اند. حتی یک جلســه خصوصی برای 
بحــث و گفت وگــو در مــورد آثــارم بــا مــن برگــزار 
نشــده. ایــن مســائل باعث شــده که بســیاری از 
نویســندگان همــدان مجبــور شــوند بــرای چاپ 

آثار خود به تهران یا دیگر شــهرها بروند.
از تفاوت هــای حمایتــی بیــن  آیــا تجربــه ای    

نویسندگان در تهران و دیگر شهرها دارید؟
تهــران  در  کــه  مــن نشــان داده  تجربــه  بلــه، 
حمایت ها به مراتب بیشــتر از دیگر استان هاست. 
از  به ســختی  محلــی  نویســندگان  همــدان،  در 
حمایت های ارشــاد و نهادهای فرهنگی برخوردار 
از  بســیاری  تهــران،  در  کــه  حالــی  در  می شــوند. 
نویســندگان می توانند از امکانات و حمایت های 
بیشــتری بهره  ببرنــد. برای مثال، نویســندگان در 
تهــران به راحتی از حمایت هــای مالی و فنی برای 
چاپ و توزیع آثارشــان بهره می برند، در حالی که 
در همــدان ایــن حمایت ها به ندرت در دســترس 
اســت. ایــن تفاوت هــای حمایتی باعث می شــود 
کــه بســیاری از نویســندگان موفــق در تهــران یــا 
دیگر شــهرها برای چاپ آثارشــان به آنجــا منتقل 

شوند.
شــرایط  بهبــود  بــرای  راهکارهایــی  چــه    
نویســندگان بومــی و حمایــت از آن هــا پیشــنهاد 

می کنید؟
به نظرم، مهم ترین راهکار برای بهبود شــرایط 
و  فرهنگــی  حمایت هــای  بومــی،  نویســندگان 
مالی از ســوی نهادهای دولتی و فرهنگی است. 
منابــع مالــی و امکانــات لازم بایــد بــرای چاپ و 
آثــار نویســندگان در شــهرهای مختلــف  توزیــع 
فراهــم شــود. علاوه بر ایــن، نهادهــای فرهنگی 
باید به طــور جدی از نویســندگان بومی حمایت 
همایش هــای  و  جلســات  برگــزاری  در  و  کننــد 
نویســندگان محلــی مشــارکت بیشــتری داشــته 
باشــند. اگر این حمایت ها صورت گیرد، بســیاری 
از نویســندگان محلــی قــادر خواهنــد بــود آثــار 
خــود را چــاپ کنند و در معرض دیــد عموم قرار 

دهند.
متأســفانه مســئله ای که وجود دارد این اســت 
کــه در همــدان، شــورای شــهر و شــهرداری فقــط 
کتاب هایــی که تقریظ خورده انــد را می ببینند. خب 
بقیــه نویســنده ها چــه کنند؟ آقای حســام و خانم 
ضرابی زاده از اســاتید بسیار باســواد و متواضع ما 
هســتند امــا اینکه آثار شــاگردان این نویســنده ها 
دیــده نشــود و مســئولان توجهــی نکننــد، نتیجه 

خوبی در پی نخواهد داشت.
  در حال حاضر روی چه پروژه ای کار می کنید؟ 

آیا کتاب جدیدی در دست انتشار دارید؟
بله، من معمولاً همیشــه کتاب هایی در دســت 
نوشــتن دارم. در حــال حاضــر هم روی چنــد پروژه 
مختلــف کار می کنــم کــه امیــدوارم ســال آینده به 
چاپ برســند. موضوعات کتاب های جدیدم متنوع 
هســتند و هر کــدام ویژگی هــا و چالش های خاص 

خود را دارند.

  توصیه تــان به نویســندگان جوانی که قصد 
ورود به دنیای نویسندگی را دارند چیست؟

به نظــر من، مهم تریــن چیزی که یک نویســنده 
نو قلم به آن نیاز دارد، صبر اســت. نویســندگی یک 
فرآیند طولانی اســت و باید صبر و حوصله داشت. 
بایــد آمــاده باشــید کــه مدت هــا کار کنیــد و دیده 
نشــوید. این مرارت ها و صبر نباید شــما را خســته 
کند و باعث دلســردی تان شــود. تمرین و نوشتن 
مســتمر خیلی مهم اســت. همچنین نویســندگان 
جــوان بایــد درک کننــد کــه به راحتــی نمی تواننــد 
ناشــران را متقاعــد کننــد کــه کار آن هــا را بــه چاپ 
برســانند. ایــن فرآیند زمان بر اســت، باید به صورت 

منظم و مداوم کار کنند.
  ممنــون از شــما، امیــدوارم ســال خوبــی در 
دنیای کاری و شــخصی داشته باشــید؛ آیا نکته ای 
هســت که شــما بخواهید در ایــن مصاحبه مطرح 
کنیــد و در پرســش های قبلی به آن اشــاره نشــده 

باشد؟
از  مصاحبه هــا  پایــان  در  همیشــه  مــن  بلــه، 
اســتادم، جنــاب آقــای دکتــر محمدرضــا فریدونی 
تشــکر می کنم. ایشــان به طور واقعی در این شــهر 
شــناخته نشــده اند، اما مــن در تمــام کارهایی که 
انجام می دهم، مدیون کلاس ها و زحمات ایشــان 
هستم. ایشان تأثیر زیادی در شکل گیری دیدگاه ها 
از ایشــان  و روش هــای مــن داشــتند و همیشــه 
به عنوان یک اســتاد بزرگ یاد می کنم. من واقعاً از 

ایشان تشکر می کنم.
  فراموشــی فرهنــگ در ســایه  تصویــر و علت 

مسئولان
در دنیایی که ســکوهای اجتماعــی، تلویزیون 
رانده انــد،  بــه حاشــیه  را  کــردن  و ســینما، فکــر 
وضعیــت کتــاب و ادبیــات داســتانی از همیشــه 
آن کــه  از  بیــش  امــروز  انســان  اســت.  وخیم تــر 
تفکــر کنــد، ســرگرم می شــود. تصویــری کــه بــه 
را  اندیشــه ای  ســادگی مصــرف می شــود، جــای 
گرفتــه کــه نیــاز بــه تأمــل و درنــگ دارد. در ایــن 
میــان، نویســندگانی کــه هنــوز بــه قــدرت کلمه 
ایمــان دارنــد، نه تنهــا با بحــران کاهــش مطالعه 
دســت وپنجه نــرم می کننــد، بلکــه همــان انــدک 
کتاب هایــی کــه با خــون دل به چاپ می رســد نیز 

از هیچ حمایتی برخوردار نیســت.
نویســندگان بومــی کــه می تواننــد فرهنــگ و 
هویت شــهرهای خود را زنــده نگه دارنــد، ناچارند 
برای بقا و دیده شدن، بار سفر ببندند و به پایتخت 
پناه ببرند. چراکه مســئولان فرهنگی در استان ها، 
نه تنهــا به فکر حمایت از آن ها نیســتند، بلکه حتی 
بســیاری از ایــن چهره های ادبــی را نمی شناســند. 
در حالی که در برخی اســتان ها، شــوراهای شــهر و 
ارگان هــای فرهنگــی حداقــل خریــدی از کتاب های 
نویســندگان خــود انجــام می دهنــد، در جاهایــی 
مانند همدان، نویســندگان حتی از کمترین توجه 

برخوردار نیستند.
نیســت؛  نویســنده  معیشــت  فقــط  مشــکل 
مســئله، زنجیــره ای از بی توجهی به فرهنگ اســت. 
رســانه های تصویری، ذائقه مخاطــب را به مصرف 
ســریع و بــدون تفکــر عــادت داده انــد و حــالا کــه 
شــده،  تبدیــل  دشــوار  امــری  بــه  کتاب خوانــدن 
مســئولان هــم کار را بــرای نویســندگان ســخت تر 
کرده انــد. این وضعیت، آینده ای تاریک برای تفکر و 
اندیشــه در جامعه رقم می زند؛ آینده ای که در آن، 
کتــاب و ادبیات داســتانی، تنها یادگاری از گذشــته 

خواهد بود.
آیــا زمــان آن نرســیده کــه بــرای نجــات تفکــر و 
فرهنــگ، یک بــار دیگــر بــه کتــاب و نویســندگانش 

بازگردیم؟

عضو هئیت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران گفت؛

کتابخانه ملی، ستون اصلی توسعه کتابخانه های دیجیتال باشد
ســپهرغرب، گروه کافه کتاب: عضو هئیت مدیره 
انجمــن کتابــداری و اطلاع رســانی ایــران، معتقــد 
است، کتابخانه ملی در بحث توسعه کتابخانه های 
دیجیتال به عنوان کتابخانه مادر، باید میدان داری 
کنــد، چــون متخصصــان کتابخانــه الکترونیکی در 

کتابخانه ملی هستند.
امیررضــا اصنافــی، درباره تعریــف کتابخانه های 
دیجیتــال، بیــان کرد: معمــولاً در این بــاره تعاریف 
متفاوتــی ارائه می شــود، قــراردادن فضایــی برای 
کامپیوتر و یا فایل های فشــرده و نسخه پی دی اف 
شــاید ظاهــر قضیه باشــد، البته ایــن کتابخانه هم 
می توانــد، به طور عــام، دیجیتال باشــد اما به طور 
خــاص از جنبــه صحیــح کتابــداری و کتابخانــه ای 
می توانــد دیجیتــال تعریــف شــود کــه دو حالــت 
داشــته باشــد؛ نخســت، از ابتــدا منابــع اطلاعاتی 
دیجیتال داشــته و یا منابع آن اســکن و دیجیتالی 

شده است.
وی ادامــه داد: البتــه بایــد توجــه کــرد که فقط 
فراینــد  بایــد  و  نیســت  مــلاک  شــدن  دیجیتــال 
اســتانداردهای کتاب دیجیتال در نظر گرفته شــود 
درغیــر این صــورت، جمــع آوری مجموعــه منابع و 
کتــاب، نمی توانــد ملاکی بــرای کتابخانــه دیجیتال 
باشــد. زمانــی کــه براســاس اســتانداردها، دیتا یا 
فراداده هایــی کــه داریــم را بــه یــک ترتیــب در نظر 
بگیریــم و از آن اســتفاده کنیــم، ایــن می توانــد به 

عنوان ملاک باشد.
و  کتابــداری  انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
اطلاع رســانی ایــران، افــزود: باید در نظــر گرفت که 
ایــن فرایند در چه ســازمانی اتفــاق می افتد، یعنی 

»ســازمان مــادر« کجاســت؟ دانشــگاه، کتابخانــه 
ملــی، تخصصــی یــا عمومــی. مأموریت و رســالت 
آن ســازمان هــم مهــم اســت کــه مخاطــب، چــه 
اســتفاده ای دارد و چطــور از آن اســتفاده می کند. 
در نظــر گرفتن امنیــت داده ها هم مهم اســت، به 
هــر صورت داده هایی که تهیه کردیم نیاز به امنیت 
دارد و در کتابخانه هــای دیجیتــال بایــد، لایه هــای 
امنیتی برای کاربر تعریف شــود. بحــث کپی رایت و 
مالکیت معنوی هم مهم است و در این زمینه باید 
توجه کنیم، منابعی که اسکن شده است، مالکیت 

معنوی شان حفظ شده باشد.
اصنافــی گفت: بنابراین باید میان کنش پذیری و 
متادیتا و اســتانداردهای کتابخانه ای در نظر گرفته 
شــود و نمی توان گفــت که یک کتــاب راحت ایجاد 
می شــود؛ چراکــه ایــن کار زمان بر اســت و نیازمند 

سازماندهی منابع اطلاعاتی است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که به عنوان کتابخانه 
بررســی  بایــد  می شــود  گرفتــه  درنظــر  دیجیتــال 
شــود، نام کتابخانه دیجیتال را برای کجا اســتفاده 
می کنیم و آیــا این کتابخانه ازســوی کتابخانه ملی 
یا نهاد کتابخانه های عمومی تأسیس شده است؛ 
آیــا به معنای ماهوی هم کتابخانه دیجیتال اســت 
یا نــه؟ یعنی اینکــه، امکان امانت کتــاب به صورت 
دیجیتــال و یــا امکان نظــر دادن برای کتــاب انجام 
می شــود یا خیر. در چنین شــرایطی می توان گفت 
کتابخانه دیجیتال ایجاد شــده و باید دید که همه 

زمینه ها را پشتیبانی می کند یا نه؟
و  کتابــداری  انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
اطلاع رســانی ایران افزود: کتابخانــه ملی به عنوان 

چــون  کنــد،  میــدان داری  بایــد  مــادر  کتابخانــه 
متخصصان کتابخانه الکترونیکی در کتابخانه ملی 

هستند، برای بقیه کتابخانه ها الگو ارائه کنند.
دیجیتالــی  کتابخانــه  اهــداف  دربــاره  اصنافــی 
بیــان کرد: یکــی از اهداف کتابخانه هــای دیجیتال، 
توجــه بــه بحــث محیــط زیســت و کاهــش فضایی 
و نیازمخاطبــان و تغییــر ذائقــه آن ها بایــد در نظر 
گرفتــه شــود. مخاطبــان نیازمنــد کتابخانه هایــی 
هستند که راحت تر از آن خدمات بگیرند. دسترسی 
به کتاب و مشــاوران اطلاعاتی نیــز از نیازهای مهم 
کتابخانــه دیجیتال انــد. نقش کتابدار و تســهیل گر 
اطلاعات نیز در کتابخانه های دیجیتال مهم اســت 
و بایــد مجموعــه ای از ارگان ها فعال باشــند. مثاً 
در دانشــگاه ها و مــدارس، بــه کتابخانــه دیجیتال 
نیازمندیم درحالی که در چنین شــرایطی و باتوجه 
به آموزش غیرحضوری، نیازمند کتابخانه دیجیتال 

هستیم.
وی افــزود: کتابخانه هــای دیجیتــال می تواننــد 
باشــد،  کودکانــه  قصه هــای  و  ترانه هــا  شــامل 
دربرگیرنــده  می تواننــد  دیجیتــال  کتابخانه هــای 
کتابدار کودک باشــند.کتابخانه دیجیتال در بخش 
را  آموزشــی مــدارس و دانشــگاه ها نقــش خــود 

بیشتر نشان می دهند.
و  کتابــداری  انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 
اطلاع رسانی ایران درباره حضور کتابدار متخصص 
برای اداره کتابخانه دیجیتال تصریح کرد: نمی توان 
گفت حضور کتابدار متخصــص در این کتابخانه ها 
جزو مهم ترین ارکان اســت اما یکی از عوامل مهم 
اســت. یعنــی منابــع انســانی را در کتابخانه هــای 

دیجیتــال یکــی از ارکان مهــم می دانیــم. در واقــع 
کتابخانه هــای دیجیتــال چند شــاخصه دارند، این 
شــاخصه ها می تواند شــامل تجهیزات، نرم افزارها 
باشــد. بــا شــرایط فعلــی مــا نمی توانیــم کتابــدار 
دیجیتــال داشــته باشــیم و نیازمند تغییــر و تحول 

هستیم.
کتابــدار  نیــروی  تربیــت  اصنافــی گفــت: بحــث 
در کتابخانه هــای دیجیتــال یــک بحثــی اســت کــه 

از دانشــگاه شــروع می شــود؛ البتــه بــا توجــه بــه 
فعالیت هــای فعلــی، جوابگــو نیســت مگــر اینکــه 
فردی خودش را با علاقه مندی خودش دنبال این 
رفته باشــد و بخواهد این زمینه رو کار کرده باشــه 
اما بــه طور کامل ســرفصل های دوره کارشناســی 
تغییر کرده اســت. در حال حاضر نسلی که در سال 
جدیــد مشــغول مطالعــه می شــوند تغییــر کرده. 
در کنــار تربیت دانشــجو، نیازمنــد بازنگری در خود 

اعضای هیئت علمی هستیم.
در  خــوب  اتفــاق  ایــن  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
دانشــگاه ها بــه درســتی در مقاطــع کارشناســی و 
دکتــری انجام شــود، اتفاقات مثبتــی رخ می دهد. 
البته نهادکتابخانه های عمومی کشــور و کتابخانه 
ملــی هــم خــود را بــا تغییر وفــق دهند تــا در بدنه 
آمادگــی وجــود داشــته باشــد و دچــار  حرفــه ای 

تناقض نشویم.

وز با   نویسندگی در دنیای امر
و است.  وبه ر رگی ر چالش های بز

از یک سو نویسندگان باید صبر 
و پشتکار زیادی داشته باشند، 
اما از سوی دیگر بی توجهی به 
آثار و دشواری های انتشار آثار 

جدید، ممکن است این مسیر 
را برای آنان غیرممکن کند. در 

این شرایط، آیا صبر هنوز کلید 
موفقیت است یا فقط به بن بست 

می انجامد؟

وضعیت ادبیات داستانی و فضای 
نشر به ویژه برای نویسندگان، پیچیده 
و ناراضی کننده است. به نظرم، هنر در 

حال حاضر به سطحی ترین نوع خود 
رسیده. تلویزیون، سینما و سکوهای 

اجتماعی، هنر را به جای اینکه به سمت 
تفکر و تعمق حرکت دهند، بیشتر به 

سمت لذت های آنی و بصری می برند. 
هنر اکنون تبدیل شده به سرگرمی های 

ودگذر و بی فکری مانند آواز خواندن یا  ز
بازیگری که صرفاً احساسات لحظه ای 
را برانگیزد. این وضعیت باعث شده که 

مخاطبان بیشتر به دنبال لذت های 
فوری باشند و کمتر توجهی به هنرهای 

عمیق تر و تفکرپذیر نشان دهند.


